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این سرمقاله را با یک سؤال آغاز مي کنیم. جایگاه ایران در منطقه چگونه است؟ به 
نظر ما که 13 سال در عرصه مطبوعات کشور قلم زده ایم، تحقیق کرده ایم و مطالعات 
بین المللي انجام داده ایم، یقیناً مي توانیم وضع بهتري در اقتصاد منطقه داشته باشیم. همین 
الان هم وضعمان از بسیاري کشورهاي منطقه بهتر است و خدا را شکر مي توانیم ادعا کنیم 
جزو اولي ها هستیم. با این وضع ما که نگاهمان به افق هاي دور است، لازم است بیشتر به 
پتانسیل هایمان تکیه کنیم. مثلًا کشور ما از بعُد محصول ناخالص داخلي )GDP( در قیاس 
با بسیاري از کشورهاي منطقه رتبه بالایي دارد، اما هنوز کشورهایي نظیر ترکیه و عربستان را 

در این رقابت باید پشت سر بگذاریم. 
کشور ما از منابع زیادي بهره مي برد که مي تواند از آنها براي توسعه اقتصادي خود استفاده 
کند. منابع نفت و گاز یکي از این ظرفیت ها محسوب مي شوند که اگر چه در خلال این 
سال ها همواره از قطع وابستگي به این منابع سخن گفته ایم، اما یادمان باشد که منظور از عدم 

وابستگي، کاهش بهره گیري نا مطلوب از منابع است.
به راستي چقدر دیگر باید هزینه کنیم تا عادت وابستگي به درآمدهاي نفتي را ترک کنیم 
و نگاهمان به پتانسیل هاي دیگري در کشور معطوف شود؟ آیا وقت آن نرسیده که برگ هاي 
برنده دیگري را هم در منطقه رو کنیم؟ آیا وقت آن نرسیده که به منطقه و جهان نشان 
دهیم که تواني غیر از منابع نفتي و گازي هم داریم؟ به اعتقاد ما، نیروي کار مستعد، بخش 
جذب  غیرنفتي،  صادرات  صنعت،  و  کشاورزي  پتانسیل هاي  متعصب،  خصوصي 
فاکتور دیگر که هر کدام  از داخلي و خارجي و ده ها  اعم  محترمانه سرمایه گذار 
مزیتي در جهت رشد و رونق اقتصادي به حساب مي آیند، برگ هاي برنده کشورمان 

محسوب مي شوند.
تحقیقات »اقتصاد ایران« نشان مي دهند تراز بازرگاني کشورمان در پایان سال جاري 
معادل  که   - گازي  و  نفتي  اگر صادرات  که  بود  خواهد  دلار  میلیارد  معادل 17/68 
را از آن کسر کنیم، تراز بازرگاني غیرنفتي ما معادل  65/96 میلیارد دلار مي شود – 
منفي 48/28 میلیارد دلار خواهد بود که نگران کننده است. صادرات غیرنفتي ایران 

اندک است و سهم کشور در اقتصاد منطقه ناچیز. به 
همین دلیل است که نگرانیم. نگران از دست رفتن 
فرصت ها، نگران از دست رفتن امکانات، سرمایه ها و 
فرصت ها. ترکیه، همسایه غربي ایران که نه از منابع 
گازي  منابع  از  نه  و  است  بهره  مند  آنچناني  نفتي 
زیادي سود مي برد، در هر دو شاخص GDP جاري 
و GDP به شاخص قدرت خرید، رتبه اول منطقه را 

از آن خود کرده است. 
به طور قطع این مهم تنها در سایه بهره مندي 
صادرات غیرنفتي این کشور به ارمغان آمده است و نشان 
از سهم بالا در اقتصاد و تجارت منطقه دارد. درست است 
که طي سال هاي اخیر، کشورهاي غربي با انواع فشارهاي 
اقتصادي و سیاسي، سعي در به انزوا کشاندن کشورمان 
در جامعه جهاني داشته اند، اما این دلیل نمي شود که 
بخواهیم تمام کاسه  کوزه هاي عقب ماندگي اقتصادي 
و تجاري کشور را بر سر تحریم بشکنیم. ما در بهره 
مندي از پتانسیل هاي کشورمان کُند عمل مي کنیم و 
براي  نمي کنیم.  استفاده  منطقه  ایران در  از موقعیت 

نقش  به  بنگرید  نمونه 
سازمان هاي  در  ایران 
اگر  کشورمان  منطقه اي. 
مهم  اعضاي  از  یکي  چه 
اقتصادي- پُرقدرت  کارتل 
سیاسي اپُک است، اما در 
تصمیم سازي هاي تجاري 
نقش  منطقه  اقتصادي  و 
نمي کند  ایفا  را  رنگي  پُر 

و تنها به یک فروشنده کالاي خام بدل گردیده است. علاوه بر این، سهم تجارتمان 
در بازارهاي منطقه اي هم چنگي به دل نمي زند و در قیاس با روند صعودي تجارت 

قدرت هاي اقتصادي منطقه، روند کُندتري را به خود اختصاص داده است. 
تجارت کشورهاي  )WTO(، حجم  تجارت جهاني  اساس گزارش سازمان  بر 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در پایان سال 2009 در حدود 2 هزار و 284 میلیارد 
دلار بوده است که کشورمان با تجارت 137/95 میلیارد دلاري خود در این سال، تنها 

6/03 درصد تجارت منطقه را در اختیار داشته است. 

غفلت از دهکده جهاني
جهت بررسي عوامل عدم دستیابي ایران به اهداف تجاري منطقه اي خود، موارد متعددي 
وجود دارند که یکي از آنها عدم الحاق به WTO است. در این خصوص باید به این مطلب 
اذعان کنیم که اگر چه عدم الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهاني تا به امروز سبب شده 
بتوانیم تعرفه هاي بالایي را بر کالاهاي وارداتي کشورهاي خارجي، اعمال نماییم و از این طریق 
- جداي از آن که رفاه مصرف کننده را کاهش داده ایم - توانسته ایم از برخي صنایع نیمه 
جان و البته کم بازده داخلي حمایت کنیم، اما به این مسأله توجه نکرده ایم که عدم اتصال 
به دهکده جهاني، سبب شده است کشورهاي دیگر هم 
براي وارد کردن کالاهاي ایراني، تعرفه هاي سنگیني را 
اعمال کنند که از این منظر، توان صادراتي کشور تحلیل 

رفته است. 
به  بتواند  کشورمان  که  این  براي  این،  بر  علاوه 
را  هزینه هایي  باید  درآید،  سازمان  این  دایم  عضویت 
 WTO هم در قبال این عضویت به کشورهاي عضو
بپردازد، حال آن که عدم عضویت در این پیمان، خود 
هزینه هاي بیشتري را - به دلیل تنزل حجم تجارت 
دارد.  و  داشته  دنبال  به  کشورمان  براي   - جهاني 
همچنین تفکر برخي از مسؤولان در سال هاي گذشته 
که تحلیل درستي از سرمایه گذاري خارجي نداشته اند 
به تنزل حساب سرمایه کشور منجر گردیده که این 
مسأله تأثیر زیادي در عدم پیشرفت تجاري ایران در 
منطقه داشته است. به طور قطع جهت بي اثر کردن 
تحریم هاي غرب، کشورمان باید امتیازهاي جذابي را 
براي سرمایه گذار خارجي در نظر بگیرد و با تبلیغات 
گسترده، بتواند از ثروت خارجیان جهت رشد اشتغال 

نگاهاول

سهام داران قدرت منطقه
با اين همه پتانسيل هاي ژئوپلتيك و ژئواکونوميك،  در بلند مدت قافيه را نبازيم!
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و تولید و در نهایت ثروت سازي در ایران استفاده کند که این امر به توسعه محصولات 
صادراتي و کسب سهم بیشتر در اقتصاد منطقه مي انجامد. معضل عدم حضور سرمایه گذار 
بخش خصوصي - اعم از خارجي و داخلي – خود از تفکر نابجاي دیگري به نام اقتصاد 
دولت محور شکل مي گیرد که هنوز پس از گذشت 3 دهه، شاهد عزم جدّي دولت در عرصه 

رقابت با بخش خصوصي هستیم. 
رفع موانع قانوني – که در سال هاي اخیر شاهد بهبود آنها نبوده ایم – یکي از ابزارهایي 
است که مي تواند انگیزه بخش خصوصي داخلي و خارجي را براي سرمایه گذاري در 

بخش هاي اقتصادي افزایش دهد.
عدم بهره مندي از واحدهاي تحقیق و توسعه واقعي  که در سال هاي اخیر، بیشتر به 
یک مسأله کلیشه اي در مطالعات بازاریابي ایران تبدیل شده است، از دیگر دلایل عدم رشد 
فزاینده صادرات غیرنفتي ایران است. واحدهاي تحقیق و توسعه با شناخت بازار هدف، بنگاه 
تولیدي را در ارایه محصولي که مصرف کننده به آن نیاز دارد کمک مي کنند و در نتیجه 
بنگاه در فروش محصول خود با مشکل مواجه نمي شود، این در حالي است که بسیاري 

از تولید کنندگان و بنگاه هاي اقتصادي ما نه تنها در منطقه که حتي در داخل کشور هم با 
مشکل فروش کالا و خدمات مواجه اند. 

در حال حاضر که 16 سال به افق 1404 باقي مانده، کشورمان متناسب با اهداف 
این افق حرکت نمي کند. نگران کننده تر آن که رقباي منطقه اي با سرعت زیادي در 
حال پیشرفت و ترقي اقتصادي هستند و روز به روز سهم بیشتري از اقتصاد منطقه 
با این روند به حرکت خود ادامه دهیم، نه تنها  را از آن خود مي نمایند. قطعاً اگر 
موقعیت اول منطقه را در 1404 به دست نمي آوریم که حتي از رتبه کنوني هم تنزل 
خواهیم کرد. یقین داشته باشیم که با رقباي پُرقدرتي طرف شده ایم و براي دستیابي 
به اهداف متعالي سند چشم انداز باید بیش از اینها تلاش کرد، وگرنه در این کلاف 

 .سر در گم رقابتي کشورهاي جهان، قافیه را باخته ایم

نگاه اول

 موضوع اصلي يا كاور استوري )Cover Story( اين شماره »اقتصاد ايران« را در رابطه 
با "ايران در مراودات منطقه" در صفحات 30 - 23 مي خوانيم.

یکی از مسایلی که در حوزه های مختلف اقتصاد ایران اعم از حوزه هاي کارکردی 
و اقتصاد ملی و همچنین در نظام تصمیم گیری، سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور 
حایز اهمیت است، بحث ملاحظات ساختاری است. بسیاری از صاحب نظران، ریشه 
مشکلات اقتصاد کشور را در قلمروهای مختلفي همانند ساختار نظام پولی و بانکي، 
ساختار صنعت ملی و یا ساختار اداری مي دانند. این امر اگر چه در کشور ما موضوع 
مهم و قابل قبولی است، اما نتیجه این رویکرد آن است که بسیاری از مدیران تصمیم 
به  ساز ارشد در کشور، ضعف های مدیریتی، کارکردی و برنامه ریزی خود را عمدتاً 
مشکلات ساختاری نسبت مي دهند. در این بین، هر چند نمی توان نقش مشکلات 
ساختاری را نفی کرد، اما قطعاً نوع تصمیم گیری، ساختار تصمیم گیری، ساختار نظام 
سیاست گذاری و قانون گذاری و حتی برنامه ریزی، تأثیرات به مراتب قوي تري را نسبت 
به ساختارهای پولی، بانکی، اداری و غیره خواهند داشت. لذا در کنار حوزه سیاست 

گذاری و تصمیم گیری، باید ساختار برنامه ریزی را هم لحاظ کرد. 
بسیاری از ساختارهای کنونی کشور، ساختارهای پیش از انقلاب هستند که برخی 
از آنها نیازمند تغییر مي باشند. ما به جای اصلاح و بهبود این ساختارها، ملاحظات 
انجام داده  آنها  ساختارهای کهنه موجود را پذیرفته ایم، بدون آن که اصلاحاتی را در 
باشیم. در این شرایط مشاهده می کنیم که کارکردها، برون داد درستی ندارند. به عنوان 
مثال، در نظام بانکی ما که ظاهراً بر پایه بانکداری اسلامی بنا شده، علاوه بر فقدان 
این  نیز مشاهده می شود. برخی،  از مبانی ضد اسلامی  انتظار، بسیاری  پویایی مورد 
ناتوانی را به نظریات و تئوری هایی ارتباط می دهند که در رابطه با بانکداری اسلامی 

وجود دارند و عده اي دیگر، اشکالات ساختاری را مطرح می کنند. 
باید این نکته را در نظر داشت که ساختار همانند یک ظرف عمل می کند و 
کارکردها که خروجی های تصمیم  گیری محسوب می شوند، مظروف این ظرف هستند. 
بنابراین باید ظرف متناسب با مظروف باشد. به عبارتی، اگر از ساختاری استفاده کنیم 
که کارکرد دیگری را به دنبال داشته باشد، چنین امری به ناکارآمدی در تحقق اهداف 
می انجامد. موضوع دیگر در این دامنه آن است که ساختار و نظام تصمیم گیری، از بعُد 
کارکردهای یک نظام و خروجی آن که همان اجرای تصمیمات است، اهمیت می یابد؛ 

چرا که یک نظام تصمیم گیری علاوه 
بر آن که باید از منطق سیستماتیک 
برخوردار شود، باید سیاست گذاری و 
برنامه ریزی را نیز به نحو احسن مدّ 

نظر قرار دهد. 

مهجوري کارشناسان
در نظام تصمیم گیری کشور ما که نظامی است با نقطه آغازین دولتی و تدوین 
برنامه ها به دست دولت و تأیید نهایی مجلس، بخش عمده اي از ساختارهای تصمیم 
گیری از سازمان های متولی برنامه ریزی گرفته تا شوراهای مختلفی مانند شورای پول و 
اعتبار و شورای عالی کار، از قبل از انقلاب به ارث رسیده اند. بعد از انقلاب در کشور 
ما قرار بر این شد که نهادهای کشور و سازمان های تصمیم گیر در بستری علمی، 
منطقی و متناسب با اهداف کشور شکل بگیرند. در این خصوص، اگر چه این فرآیند 
تا اندازه ای توانست کارساز باشد، اما سوابق نشان می دهند که بسیاری از تصمیمات و 
نگاه های شخصی، حتی در حد بالاترین مقام اجرایی کشور، بدون فرآیندی متعارف و 

بي اعتنا به تأیید یا رد نظرات کارشناسی صورت می گیرند. 
متأسفانه از سال های پس از جنگ، بسیاری از سلایق و باورهای شخصی مبناي 
تصمیم گیری قرار گرفته اند. به عبارتی تصمیمات مهم مملکتی ما همان فکری است 
که به صورت آنی به ذهن تصمیم گیران ارشد کشور حتي در سطح رییس جمهور 
می رسد. نتیجه آن که چون پردازش کافي روی این تصمیم ها صورت نگرفته و از منطق 
قوی کارشناسی هم برخوردار نیستند، بسیاري از مواقع در مرحله اجرا دچار مشکل 
مي شود. به طور مثال، طرح تحول اقتصادی که به مدت 3 سال شاهد چالش های جدّی 

در اجراي آن هستیم، از منطق ایده ها و باورهای شخصی نشأت گرفته است. 
باید توجه داشت تصمیم گیری هایی که به صورت دستوری در حوزه های مختلف 
همچون نظام بانکی، سیستم مالیاتی و حتی در صنعت شاهد آنها هستیم، آثار و 
بر جای می گذارند. در بسیاری  بر دولت و بخش خصوصی  پیامدهای مختلفی را 

قيام و قعود!
تصميم  از  اجتناب  ضرورت  به  تهران،  دانشگاه  اقتصاد  استاد  خوش چهره،  محمد  دکتر  نگاه 

سازي هاي سليقه اي

ضرورت اصلاح ساختار تصميم گيری اقتصادی در ايران 


